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 روسفید از سیاه بازی‌های زمانه
یادی از نعمت‌ا... گرجی، بازیگر تئاتر و سینما و تلویزیون که 17فروردین 1379 درگذشت

بازیگری با روی سیاه!
آن باغبان پیر فیلم »درخت گلابی« با بازی درخشان 

و اثرگـذارش، از روز اول بازیگـری کـه این طـور پیر و 

سـال‌خورده نبـود. یـک روزگاری هم بـرای خودش 

روی صحنه تئاتـر، توی اوج جوانی و چابکی و جنب 

و جـوش، جـولان مـی‌داد و می‌درخشـید. آن زمانی 

کـه فقـط یـک نوجـوان دبیرسـتانی بـود، بازیگـری 

را بـا روی سـیاه آغـاز کـرد! عاشـق سـیاه‌بازی بـود. 

کاراکتر بی‌قـرار و عمومـا کمیـک ایرانـی کـه بـا 

گیج‌بـازی و طنـازی، سـالن را بـه خنـده می‌‌انداخـت. 

رویـش را سـیاه می‌کـرد تـا در پوشـش رقـص و فریـب و 

طنـازی، انتقادهـای اجتماعی‌اش را به گـوش مخاطب 

عـام برسـاند. همـه چیـز خندانـدن و سرگرمـی‌ نبـود. 

پشـت آن نقـاب سـیاه و لب‌هـای سرخ، انگشـت اشـاره 

نعمـت‌ا... گرجی سـمت صاحبـان منصـب و جاه‌طلبان 

حکومتـی بود. ایـن مابین، اگر لبخندی هـم به لب مردم 

می‌نشسـت نورعلی‌نـور بـود. گرجـی، عاشـق کمـدی 

بود. عاشـق خنداندن تماشـاگر بود و بداهه‌گویی‌های 

حیـن اجرا. لذتی که در نمایـش صحنه‌ای و در رویارویی 

رخ بـه رخ بـا مخاطب وجـود داشـت، هرگـز در هیچ‌گونه 

نمایشـی دیگـر از جملـه سـینما و تلویزیـون پیـدا نشـد. 

اگـر بـه جبر زمانـه و غـم معـاش نبـود، شـاید هیچ‌وقـت 

دل از صحنه‌هـای نمایـش و تئاتـر برنمی‌داشـت، امـا او 

هـم مثـل خیلـی از بازیگرهـای دیگـر در نسـل خودش، 

مجبـور بـود در مسـیر رودخانـه شـنا کنـد و بی‌اختیـار 

خـود را بـه دریای تصویـر بسـپارد. جایی کـه هرچند نان 

دندان‌گیـری نصیبـش نمی‌شـد، امـا همچنـان حـال 

خوشـی در نقش‌هـای گوناگـون داشـت. نقش‌هایـی 

کـه گاه طـول زیادی نداشـت اما بـرای نعمـت‌ا... گرجی 

انـگار اولیـن و آخریـن فرصـت بازیگـری بود.

سکانسی ماندگار از زندگی
»شـاه دزد« اولین بـازی نعمـت‌ا... گرجی پـس از انقلاب 

بـود. فرصـت خوبـی بـرای اثبـات توانمندی‌هـای او بـه 

عوامل تولیـد مجموعه‌های سـینمایی و تلویزیونی پس 

از انقالب تا بتواند بار دیگر در مقام بازیگر حاضر شـود و 

در حرفـه‌ای که آدم‌ها خیلـی زود بر اثر کم‌کاری فراموش 

می‌شـوند، بـه جرگه هنرمندان پـرکار بپیوندد. شـاه دزدِ 

احمد نجیب در سـال‌1359 حسـابی محبوب شده بود. 

قصه آن زن و شـوهر سـودجویی که رجال رژیم گذشـته را 

فریـب می‌دادنـد تا پولـی به جیب بزنند. شـده بـود از آن 

سریال‌هـای دنبالـه‌دار پرمخاطـب. آن‌قدر کـه آوازه قصه پرکشـش و 

بازی‌هـای باورپذیـر آن بـه گوش حضرت امـام هم رسـیده بود! روزی 

کـه حاج احمدآقـا پای تلفن بـا نعمت‌ا... گرجـی خوش‌و‌بش می‌کرد 

و می‌خواسـت او را به حضور بخواند، دسـت و پای گرجی می‌لرزید. او 

تا آن زمان هرگز پا به دفتر امام نگذاشـته بـود. تصور می‌کرد خیالاتی 

شـده اسـت. چرا بایـد یـک بازیگر عمومـا نقـش دوم را بـرای تقدیر به 

دفتر امـام بخواننـد؟ اما حقیقت داشـت. بـازی نعمـت‌ا... گرجی در 

شـاه دزد بدجـور بـه دل امـام نشسـته بـود! ایـن فرصـت بی‌تکـراری 

بـود تـا بتواند در ملاقات بـا امام، تنها خواسـته قلبـی‌اش را تمنا کند. 

در شـلوغی‌های پـس از انقالب، دونفـر از فرزندان نعمـت‌ا... گرجی 

از بـد حادثه بـه زندان افتـاده بودنـد. ناخواسـته، وابسـتگی‌هایی به 

گروهک‌های منحرف داشـتند امـا اهل سیاسـی‌بازی نبودند. آقای 

گرجـی نشسـته بـود برابـر امام و بـا نگاه پـدری که انـگار هیـج آرزوی 

دیگـری در ایـن دنیا نـدارد، چیزی برای خود نمی‌خواسـت الا آزادی 

فرزندانـش. خبری از بـازی و تملـق و فریـب نبـود. او داشـت بـا تمام 

وجـود تعهد می‌داد این‌هـا دیگر هرگـز وارد هیچ دسـته‌ای نخواهند 

شـد. نیـازی به پافشـاری نبود. صداقـت توی چشـم‌های گرجی موج 

مـی‌زد و امـام او را بـاور داشـت. چنـد روز بعـد بـه واسـطه یـک تماس 

تلفتـی حـاج احمدآقا، بچه‌هـا آزاد شـدند. آن لحظه‌ای کـه نعمت‌ا... 

گرجـی بـا شـوقی وصف‌ناپذیـر بـه اسـتقبال فرزندانـش رفـت هرگز 

تـوی هیچ فیلـم و سریالی بازتکرار نشـد. این محبوب‌ترین سـکانس 

زندگـی مرحـوم گرجی بود.

محبوب، محترم و پیشکسوت
آن روز هر‌قـدر کنـار خیابـان منتظـر مانـده بود تا با تاکسـی به جلسـه 

فیلم‌بـرداری برسـد، انـگار هیـچ ماشـینی تـوی شـهر پیدا نمی‌شـد. 

هـر آن ممکـن بـود تصویربـرداری آغـاز شـود و یـک تیـم 

تولیـد در انتظار آمدن او چشـم به راه بمانند. دسـت آخر 

دل بـه دریـا زد و رفت تاکسـی همسـایه را قـرض گرفت تا 

یـک روز را با ماشـین او برود. چاره‌ای نبـود. توی راه چند 

نفـری را هم سـوار کـرد و تـا مقصد هـم از تنهایـی درآمد و 

هم کاسـبی کـرده بود.  

بعـد فکـرش را می‌کـرد که چطـور هفته‌ها مشـغول حفظ 

کـردن دیالوگ‌هـا می‌شـود و بارهـا یـک پالن کوتـاه را 

تکـرار می‌کند و صبح تا شـب سر صحنه معطل می‌شـود 

و بـه هـزار زحمت آخـر مـاه دسـتمزدش را نقـد می‌کند و 

حـالا امروز چطور بـا چند بار ترمـز زدن کرایه‌های خوبی 

گرفته! غم‌انگیز و ناامید کننده بود. آن روز وقتی ماشـین 

را بـه آقـای همسـایه برمی‌گردانـد گفتـه بـود اگـر از مـن 

بپرسـی می‌گویـم رانندگـی تاکسـی توی تهـران خیلی 

باصرفه‌تر از بازیگری سینماست! خندیده بود. از همان 

خنده‌هـای تلـخ معروفش. از آن تلخندهای همیشـگی. 

امـا او انـگار کار دیگـری در ایـن دنیا بـه انـدازه بازیگری 

بلـد نبـود. به‌دنیـا آمـده بـود تـا نقش‌هـای مختلفـی را 

زندگـی کنـد. مـرد میان‌سـال محبوبـی کـه در قامـت هر 

نقشـی، شـیرین و خواسـتنی و مانـدگار بـود. شـهرت در 

نقش‌هـای دوم و سـوم گاه بسـیار دشـوارتر از شـهرت در 

نقش‌های نخسـت اسـت. باید چیـزی در بـازی هنرمند 

باشـد کـه در یادها بمانـد. نعمـت‌ا... گرجی در سـینما و 

تلویزیون پس از انقالب، در جرگه معدود بازیگرانی بود 

کـه با حضـور در نقش‌هـای فرعـی، در حـد و اندازه‌های 

بازیگـران تـراز اول ایـن حرفـه، محبـوب و مشـهور بـود. 

کارنامـه بازیگـری‌اش بالابلنـد بود و مـرور نقش‌هایش، 

هربـار لبخند نازکی بر لب مخاطب می‌نشـاند. از همان 

»گوزن‌ها« و »خاک« در سـال‌های پیـش از انقلاب گرفته 

تا »روسری آبی« و »تهران روزگار نو« و این آخری‌ها »درخت 

گلابـی«. سریال‌هایـی کـه هرکـدام دنیایـی از خاطرات 

بود: هـزار دسـتان، این خانه دور اسـت، همسران، امام 

علـی)ع(، روزگار جوانـی، کوچـک جنگلـی و قطـار ابـدی... نعمـت‌ا... 

گرجـی 74سـاله بـود کـه از دنیـا رفـت، امـا روزی که بـه خاک سـپرده 

می‌شـد، انگار صدسالی از پیشـینه بازیگری‌اش می‌گذشت. همان 

قدر پیشکوسـت و مانـدگار و محترم.
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 لشکر یک نفره سازندگی

اسـمش را گذاشـته‌ام  »لشـکرِ یک نفره« کارآفرینِ 

همشـهری‌مان را می‌گویـم کـه نـام مشـهد را در 

اقتصـاد ایـران درخشـان کـرده اسـت. مـردی که 

معتقد اسـت تـا یـک ایرانی بیـکار اسـت، نباید در 

کشـوری دیگـر سرمایه‌گـذاری کند. ایـن را به آنور 

آبی شـده‌ها هم می‌گوید. وقتی در سفر به کانادا، 

دورش را می‌گیرند و می‌گویند ما برای بهتر شـدن 

اوضاعامن ایـران را گذاشـتیم و آمدیـم اینجا، اما 

ایـن مرد در ایران ماند و امـروز وضعیتش از همه ما 

بهتر است. می‌خواهند از ظرفیتش استفاده کنند 

دعوتـش می‌کننـد کـه بیـا و یکـی از پروژه‌هایت را 

اینجـا اجـرا کـن. می‌گویـد نـه! می‌گوینـد بیـا،  ما 

سرمایه‌گـذاری می‌کنیـم ‌5درصدش مال 

تـو. می‌گویـد نـه! می‌گوینـد ‌7درصـد. باز 

جوابـش همان نـه قاطع اسـت. می‌گویند 

اصلا بیـا صحبـت کنیم به هـر درصدی که 

تو راضی شدی. باز می‌گوید نه! می‌گویند 

چـرا؟ جوابـش صریـح اسـت و شـفاف؛ تـا 

وقتی جوان ایرانی بیکار است هرگز حاضر 

نیسـتم بیایم و برای کانادایی‌ها کار ایجاد 

کنـم. مـن ایرانـی هسـتم! واقعا هم لشـکر 

یک‌نفـره اسـت. فقـط در دفـاع نظامـی نیسـت که 

برخـی افـراد بـه اندازه یـک لشـکر کارایـی از خود 

نشـان می‌دهند. در عرصـه تولید و جبهـه اقتصاد 

هم ایـن را تجربـه می‌کنیـم. از قضا کشـور 

امـروز بـه زنان و مردانـی چنین بیشتر نیاز 

دارد. وجودشـان غنیمتـی اسـت قیمتـی 

و هـزار البتـه قیمت‌سـاز. مثـل آن خیرمرد 

دیگـر کـه همـه توانـش را بـرای احیـای 

کارخانـه‌اش گذاشـته اسـت. همـکار مـا 

می‌گفـت کـم نـدارد کـه فـراوان هـم دارد. 

یـک قلمـش 45 واحـد آپارتمـان اسـت که 

مـن سرپرسـت آن و مسـئول پیگیری دخل 

و خرجـش هسـتم. فقـط اجـاره همین‌هـا صدهـا 

میلیـون تومـان می‌شـود. امالک دیگـر هـم دارد 

امـا دلـش بـا تولیـد اسـت. می‌گویـد پـول اجـاره 

نـه،  بـه مـن نمی‌چسـبد. می‌خواهـم بـا کارخا

سـفره‌ای بلنـد پهـن کنـم کـه تـا خانه‌هـای مـردم 

برسـد. اینکـه بـرای جوانـان وطـن کار تولیـد کنم 

و از تولیـد دسـت‌های توانایشـان نـان بخـورم هم 

برکتـی دیگـر دارد و هـم حلاوتـی دیگـر. اصلا هم 

حاضر نیسـت مثـل برخی‌‌هـا پولش را راهـی بازار 

طال و ارز و... کنـد. می‌گوید تـا زنـده‌ام تولید باید 

داشـته باشـم. ایران امروز و فردا، ایـن قبیل آدم‌ها 

را می‌خواهـد. بـا ایـن نـگاه اسـت کـه می‌توانـد به 

فردای موفقیت، چشـم باز کنـد. کاش ما هر کدام 

بـه اندازه تـوش و توانمـان نقشـی چنین شایسـته 

در دفتر سـازندگی بزنیم. کاش.

 
کوچه

ترافیک تعطیلات  

با پایان تعطیلات نوروزی در خروجی‌های مشهد ترافیک 
سنگین جاده‌‌ای را شاهد بودیم. مشهد که محبوب‌ترین 
و پرترددترین شهر کشور در ایام نوروز بود در روزهای 
گذشته بیش از ‌5میلیون زائر امام رضا‌)ع( را بدرقه کرد. 

عکس: محسن بخشنده/ شهرآرا

عکس روز

 

مشهد، محبوب‌ترین مقصد نوروز 1404
مدیـرکل گـردشـگـری داخلی وزارت گردشگری: در بین شهرهای کشور، 

بیشترین تعداد آمار مسافران نوروزی به مشهد اختصاص داشته است.

منبع: شهرآرانیوز
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20

11:33:53	22:50:20	

17:57:44	3:41:19	

18:16:13	5:8:38	

 بازی پردود، پرسود است!

جمعــه شــب‌، تنهــا دقایقــی از 

ــور  ــازی تراکت ــه دوم ب شروع نیم

شــته بــود کــه  ل گذ ســتقلا و ا

ر  کتــو ا ن تیــم تر ا ر ا طــرف‌د

د دودزا و  ز مــوا ده ا بــا اســتفا

ــد  ــازی در ح ــک آتش‌ب ــش‌زا ی آت

ــی از  ــوری در بخش چهارشنبه‌س

ورزشــگاه بــه راه انداختند که مه 

غلیظــی از دود در ســطح زمیــن 

بــه راه افتــاد و داور مجبــور شــد بازی را 

متوقــف کنــد چــرا کــه بخشــی از زمیــن 

کامــا در زیــر پوشــش دود قــرار گرفتــه 

ــی از  ــانه‌های ورزش ــی از رس ــود. خیل ب

ایــن اتفــاق انتقــاد کردنــد در حالــی کــه 

بایــد اســتقبال می‌کردنــد، چــون ترقــه 

انداختن و آتش‌بازی در ورزشــگاه‌های 

ــادی دارد: ــد زی کشــور فوای

، حرف‌هــا و  ی ترقــه ا طــر صــد  به‌خا

شــعارهای ناجــوری کــه تماشــاگرنماها سر 

می‌دهنــد شــنیده نمی‌شــود و همچنیــن 

ــن همــه دود شــادی‌های پــس  ــان ای در می

از گل ناهنجــار بــه صــورت واضــح دیــده 

نمی‌شــود.

ــا نتایــج ضعیــف نماینــدگان کشــورمان   ب

ــور در  ــگاه‌های کش ــهمیه باش ــیا، س در آس

آســیا نه‌تنهــا بیشــر نمی‌شــود 

بلکــه کمــر هــم می‌شــود پــس 

بهــر اســت ترقــه و مــواد منفجــره 

بیشــری اســتفاده شــود و صداهــا و 

انفجارهــای بیشــری تولیــد شــود تا 

شاید این‌طوری فدراســیون فوتبال 

ــد و  ــتش بیای ــاب کار دس ــیا حس آس

ــگاه‌های  ــه باش ــری ب ــهمیه بیش س

ایــران در آســیا اختصــاص دهــد.

 اگــر بازی‌هــای لیــگ را دنبــال کنیــد 

ــای  ــه زیب ــم صحن ــد ه ــد ش ــه خواهی متوج

فوتبالــی در ایــن بازی‌هــا کمــر دیــده 

ینکــه بیشــر بازی‌هــا  ، هــم ا می‌شــود

کســل‌کننده و خســته‌کننده اســت، امــا 

ــواد آتــش‌زا و دودزا از ســوی  اســتفاده از م

ــود  ــث می‌ش ــرم باع ــاگرنماهای مح تماش

صحنه‌هــای زیبــا و در عین حــال باهیجانی 

را ببینیــم.

یایــی کــه   در پایــان بــا توجــه بــه مزا

ــی  ــه انضباط ــم کمیت ــمردیم امیدواری برش

ــد  ــر کن ــد نظ ــود تجدی ــت‌های خ در سیاس

و حتــی در ورزشــگاه‌ها ســبد حمایتــی و 

معیشــتی حــاوی ترقه‌هــا و مــواد آتــش‌زا 

ــود.  ــازی داده ش ــاگران ب ــه تماش و دودزا ب

بــه امیــد آن روز!
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نقش‌آفرینی نعمت‌ا... گرجی در یک سکانس ماندگار در سریال »امام علی)ع(«

به کارگردانی داوود میرباقری

نعمت‌ا... گرجی در فیلم سینمایی »درخت گلابی« که بر اساس داستان 

کوتاهی از گلی ترقی  در سال 1376 توسط داریوش مهرجویی کارگردانی شد

نعمت‌ا... گرجی در نقش آژان نظمیه در سریال »هزار دستان« به کارگردانی 

علی حاتمی


